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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٨ جون ٠۶
  

  شرکت در مھمانی حکومت سانسور، استثمار،
 !ھا ھزار اعدام، ترور، تجاوز و غارت چه پيامی دارد؟  ده

اين ھنر نه با قدرت، بلکه . کند ھنر مردمی، درد، رنج و غم و شادی و ساير مطالبات مردمی را تعريف و توصيف می 

ھا ھنگامی که در خدمت اھداف و ايدئولوژی  به عبارت ديگر نويسنده، ھنرمند و آثار آن. بر عليه قدرت و حاکميت است

در عين حال، اين رابطه ھنر مردمی و دولتی . حاکميت قرار گيرد نه تنھا ھنر مردمی نيست، بلکه بر عليه مردم است

کشی مانند نازيسم، فاشيسم،  داری ديکتاتور و آدم ھای سرمايه به ويژه دولت. گاه نھان و گاه آشکار استبسيار پيچيده و 

کنند ھنرمند  کنند و ھم تلاش می کشند، آثارش را سانسور می ميليتاريم، ناسيوناليسم و مذھب، ھم نويسنده و ھنرمند را می

  .آورندو ھنرش را به خدمت اھداف سياسی و ايدئولوژی خود در

کارانه حکومت اسلامی ايران، نه تنھا نويسندگان و ھنرمندان،  کارانه و جنايت پس از چھل سال حاکميت تبه

زاند و  نگاران، فعالين سياسی و اجتماعی، بلکه اکثريت شھروندان جامعه ايران نيز از اين حکومت جانی بی روزنامه

 نيز به دشمن درجه يک آزادی بيان و قلم و انديشه و تشکل مستقل المللی حکومتی که رھبر آن در سطح بين. نفرت دارند

در اين ميان، اگر باز ھم برخی شھروندان عادی جامعه ايران، بر اين تصور باشند که اين حکومت . معروف است

تجربه دانند و در اين چھل سال  پذير است اما روشنفکران و ھنرمندان که بخش آگاه جامعه ھستند به خوبی می اصلاح

خود اين نويسندگان و ھنرمندان . پذير نيست و انتخابات آن ھم نمايشی است اند که حکومت اسلامی ايران، اصلاح کرده

اند لااقل از  در اين چھل سال حاکميت جمھوری اسلامی، اگر خودشان نيز مستقيما دستگير و زندانی و شکنجه نشده

بنابراين . اند ھای سرکوب آن را خوانده کارانه حکومت و ارگان  جنايتکارنه و طريق اخبار و گزارشات اين اعمال تبه

بايد بدانند که اين حکومت با اکثريت شھروندان جامعه ايران، به خصوص بخش آگاه و معترض آن، چه کرده است؟ در 

وجه قابل   ھيچچنين موقعيتی، اگر اشتباه شھروندان عادی قابل اغماض است اما اشتباه روشنفکران و بخش جامعه به

چرا که آنان به خوبی به اھداف و ايدئولوژی اين حکومت جانی آگاھند و وظيفه دارند جامعه را . اغماض و توجيه نيست

چه برای شھروندان مضر است آگاه سازند و در جايگاه خود و از ھر امکانی که در دست دارند از حق و  نسبت به آن

دھند  کم اگر به ھر دليلی چنين کاری را انجام نمی دست. تفاده حاکميت دفاع کننداس  حقوق آنان در مقابل تھاجم و سوء

  .ھا عکس نگيرند بند سر يک ميز ننشينند و با آن توانند با حاکمان قداره لااقل می

، با حضور ١٣٩٧ خرداد ١٧س جمھوری اسلامی ايران، شامگاه چھارشنبه ئيضيافت افطاری شيخ حسن روحانی ر

  . نرمندان و مديران وزارت ارشاد برگزار شدتعدادی از ھ
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آبادی، منوچھر  چون محمود دولت ، در اين مراسم، نويسندگان و ھنرمندانی ھم»ايلنا«خبرگزاری کار ايران  به گزارش

الدين صادقی، سيدعباس صالحی، سيدرضا  شاھسواری، فاطمه معتمد آريا، جمشيد مشايخی، علی نصيريان، قطب

نورد، داريوش کاردان، فرشته طائرپور، محمدرضا  ، عبدالجبار کاکائی، بھروز شعيبی، ھومن برقصالحی اميری

نژاد، سيدمحمد  شفيعی، مسعود نجفی، حسن محمدی، رضا درستکار، ناصر عنصری، بھروز بقائی، سيدمھدی طباطبائی

مھرزاد دانش، رضا خادم، امير الله ايوبی، رسول صدرعاملی، عليرضا رضاداد، مرتضی رزاق کريمی،  بھشتی، حجت

آرا، محمدحسين مھدويان، محمدمھدی حيدريان، احمد مسجد جامعی، سيدعباس سجادی، داوود  عابدی، بابک چمن

بيگی، روانبخش صادقی، مھمدمھدی حيدريان، مسعود اطيابی، حسين انتظامی، لوريس چکنواريان، شکرخدا  فتعلی

زاده،  پور، حسين عليقلی ايون اسعديان، اصغر ھمت، سعيد سھيلی، قاسم قلیگودرزی، اسماعيل خلج، عليرضا تابش، ھم

  .، شرکت داشتند...محسن خانجھانی، عباس غفاری، حميدرضا مدقق، اميرکرم يزدی، ھادی حيدری، رسول صادقی و

دانی بودند که خبرآنلاين، فاطمه معتمدآريا، علی نصيريان، شادی پيروزی و ستاره اسکندری از جمله ھنرمن به گزارش

 .رانی کردند در مراسم افطاری شيخ حسن روحانی، سخن

علی نصيريان، ستاره اسکندری و فاطمه معتمدآريا بازيگران سينما و تئاتر و شادی پيروزی مدير انتشارات فرھنگ 

نی رياست رسا براساس گزارش پايگاه اطلاع. رانی روحانی در اين ديدار نکاتی را مطرح کردند ايليا قبل از سخن

که استمرار حيات ملت ايران ثمره فرھنگ  جمھوری، علی نصيريان بازيگر سينما و تلويزيون در سخنانی با بيان اين

تری بھره  از ميراث فرھنگی خود به نحو شايسته... «: غنی اين ملت است که از گذشته به ما به ارث رسيده است، گفت

  ».بگيريم

که  س جمھوری و دولت تدبير و اميد برای آنئيئاتر نيز در اين مراسم با تشکر از رستاره اسکندری بازيگر سينما و ت

: ھای يازدھم و دوازدھم بيش از گذشته فراھم بوده است، اظھار داشت مجال فعاليت برای اھالی فرھنگ و ھنر در دولت

ھا و خستگی، ھرگز نااميد نبوده و  هبا شما عھد کرديم و تلاش کرديم تا به عقب باز نگرديم و امروز با وجود برخی گل«

  ».نااميد نخواھيم شد

وزير فرھنگ دولت «: شادی پيروزی مدير انتشارات فرھنگ ايليا نيز در سخنانی با اشاره به مشکلات حوزه نشر، گفت

ری ت دوازدھم، ھمواره در دسترس اھل فرھنگ است و گوشی شنوا و صداقتی کمياب دارد، اما انتظار داريم توجه بيش

  ».حل مشکلات عرصه فرھنگ، ياری گرفتن از اھالی ھمين حوزه است بھترين راه. به حل مشکلات نشر شود

بينيم که بخش عمده سخنان کسانی که در اين مراسم سخن گفتند مملو از چاپلوسی و مستقيم و غيرمستقيم بزک کردن  می

  . ز و غارت، تبعيض و استثمار بود حکومت جھل و جنايت، ترور و وحشت، تجاوئیچھره کريه و ھيولا
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ای خطاب به رياست جمھور خواھان رفع  ساز و اھالی فرھنگ و ھنر در نامه فلم ١٠٠تر از ھمه، بيش از  در اين جالب

ای  ھا برای ھنرمندان از جمله بھروز وثوقی شده بودند که فاطمه معتمد آريا در سخنرانی خود اعلام کرد نسخه محدوديت

  .س جمھور تحويل داده استئي را به راز اين نامه

 -اف   محمد رسول- کيانوش عياری -  تھمينه ميلانی -  ئی پرويز پرستو- در اين نامه اسامی ھنرمندانی چون جعفر پناھی 

  .شود  باران کوثری ديده می-  علی مصفا - ليلا حاتمی - فاطمه معتمد آريا 

اند؟  اند و راه تبعيد را در پيش گرفته و کاشان خود را ترک کردهخواه خانه  آيا تبعيديانی چون بھروز وثوقی، به دل

اند  بسياری از فعالين سياسی، اجتماعی و فرھنگی، اجبار و در اثر سانسور و اختناق و تھديد ترور ايران را ترک کرده

رابر و عادلانه  يک جامعه آزاد و بئیتا در فضای آزادتری به مبارزه خود در جھت سرنگونی حکومت اسلامی و برپا

ھا ھزار اعدام و تجاوز به کودکان، التماس کنند تا  س جمھور دهئيمبارزه کنند نه اين که امروز مستقيم و غيرمستقيم به ر

ھای آن نيز بساط  اند و بر روی ويرانه ھاست که ويران کرده خانه او را دھه. اش برگردد اجازه دھد فلان تبعيدی به خانه

سوزی ھم باشد بايد با  در جواب چنين اقداماتی، حتی اگر از سر دل. اند ير و توھين برپا کردهشلاق و شکنجه و تحق

تا روزی که اين حکومت جانی بر سر کار است ھيچ پناھنده و مھاجر سياسی و فرھنگی ايرانی : صدای بلند گفت

 که ئیھا آن. مت جانی متوسل شودخواھد در جھت منافع شخصی خودش به بارگاه اين حکو جو نمی خواه و عدالت آزادی

اما اين حکومت بايد برود و . ھا نشده است و نبايد ھم بشود مشکل ندارند اين رفت و آمد خود را دارند و کسی ھم مانع آن

اين حکم محکم و قاطع و غيرقابل برگشت را صدھا ھزار جوانان صادر کردند که در دی ماه سال گذشته در بيش از 

ھم غزه، ھم لبنان، ھم ايران مرگ بر «، »آزادی زندانيان سياسی«، »نان، مسکن، آزادی« شعار صد شھر ايران با

سوز و پرانرژی و تشنه  اين حکم دير يا زود توسط ھمين جوانان آگاه و دل... مرک بر جمھوری اسلامی و«، »ظالمان

 ئی نقاط ايران در جريان است اجراتر ھای اجتماعی که در حال حاضر در بيش آزادی و با اعتراض و اعتصاب جنبش

تر از ھمه حصار  گردند و مھم شوند، تبعيديان برمی وقت است که ھمه زندانيان سياسی و اجتماعی آزاد می خواھد شد آن

شود و نسيم آزادای شروع به وزيدن  بزرگ و کوچک سانسور و اختناق، تھديد و اعدام در سراسر ايران برچيده می

  .کند می

ھا و آقايان نويسنده و ھنرمند که بر سر سفره خونين حکومت اسلامی نشستند نبايد انتظار مبارزه و  ن خانمکسی از اي

اما اين نويسندگان و ھنرمندان را بايد به جامعه معرفی کرد تا از . مخالفت با سانسور و اختناق اين حکومت داشته باشد

 نويسندگان و ھنرمندان مردمی و  بايد گفت که اين.  نکننداستفاده موقعيت خود در جھت تبرئه حکومت اسلامی سوء

کنند؛ معلمان،  طلب، کارگرانی که اعتصاب می خواه و برابری الگوی آن جوانان معترض، دانشجويان آزادی

باختگان، رانندگان تاکسی و کاميون، مردم معترض کازرون، خوزستان، سيستان و بلوچستان،  بازنشستگان، مل

طلب  ھای مادری و تبعيديان سياسی و فرھنگی سرنگونی بايجان، تھران، فعالان محيط زيست، آزادی زبانکردستان، آذر

ھا در جھت  اين. اند چرا که نويسندگان و ھنرمندان درباری ھستند و منافع خود را با منافع اين حاکميت گره زده. نيستند

ھا بارھا نشان  اند و در اين ده ی که خودشان انتخاب کردهراھ. منافع خودشان حاضرند به ھر خفت و خواری تن در دھند

  .دھند اند و ھنوز ھم نشان می داده

اگر بودند دقيقا چند روز پس از يورش . چون کانون نويسندگان ايران نيستند ھا حامی آزادی، برابری و نھادی ھم اين

ھا، در مھمانی  يسندگان و غارت اموال آن سالگی کانون نو٥٠ين امنيتی حکومت اسلامی به مراسم مأموروحشيانه 

ھا با حضور خود در اين مھمانی، عملا نشان دادند که کاری  آن. کردند کشان شرکت نمی متجاوزان و سانسورچيان و آدم

به کار سرکوب کانون نويسندگان، کارگران، جوانان، دانشجويان، زنان و مردم تحت ستم مناطق محروم ايران توسط 
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حد  بی«حکومتی که نزديک به چھار دھه است برای آزادی بيان و قلم و انديشه . يتی حکومت اسلامی ندارندنيروھای امن

ھا و آقايان نويسنده و ھنرمندی که در مھمانی روحانی شرکت کردند مبارزه  برای ھمگان از جمله اين خانم» و حصر

اعدام سعيد سلطانپور، ترور مختاری و پوينده و . اند ردهکنند و تاکنون نيز بھای سنگين آن را نيز آگاھانه پرداخت ک می

اند بخشی  ين امنيتی حکومت اسلامی ترور شدهمأمورصدھا نويسنده و فعال سياسی که در داخل و خارج کشور توسط 

   .اند  است که کانون نويسندگان، ھنرمندان و نويسندگان مترقی و مردمی پرداخت کردهئیاز بھا

ای ھجوم به مراسم پنجاه سالگی خود را محکوم کرده و از مجامع فرھنگی در جھان  يران، طی بيانيهکانون نويسندگان ا

 . حکومت ايران واکنش نشان دھند و از کانون نويسندگان ايران دفاع کنند خواسته است به برخوردھای سرکوبگرانه

 کانون تأسيسه جشن پنجاھمين سال ان امنيتی و انتظامی با يورش بمأمورجاری  روز جمعه چھارم خرداد سال«

 .نويسندگان ايران، مانع از برگزاری آن شدند

ساعاتی پيش از آغاز مراسم، نيروھای امنيتی مکان برگزاری جشن و اطراف آن را محاصره و از ورود اعضای 

 .کانون و ساير دعوت شدگان جلوگيری کردند

 پوسترھا و لوازمی که برای برگزاری اين مراسم تھيه شده ان سپس به مکان برگزاری مراسم ھجوم برده و ھمهمأمور

 .اند بود را با خود برده

ای ھجوم نيروھای امنيتی را محکوم کرده و اين اقدام را نقض آشکار حقوق شھروندی  کانون نويسندگان با انتشار بيانيه

 .خوانده است

داشت احمد شاملو، محمد  يز از برگزاری مراسم گرامیکه نيروھای امنيتی پيش از اين ن در اين بيانيه با يادآوری اين

اند آوردە است، ھجوم به مراسمی در مکانی  مختاری، محمد جعفر پوينده و علی اشرف درويشيان جلوگيری کرده

خصوصی و با حضور جمعی از نويسندگان، ناشران، ھنرمندان و کنشگران فرھنگی و اجتماعی نشان از تشديد اعمال 

 . حکومت جمھوری اسلامی داردی سرکوبگرانه

  
در ادامه اين بيانيه آمده است کانون نويسندگان ايران نيم قرن است در راه سانسور ستيزی و دفاع از آزادی انديشه و 

 . که در اين راه شماری از اعضای فعال خود را از دست داده استئیھای فراوان شده تا جا ھا و زخم بيان متحمل رنج

خواھانه و فرھنگی خود باز نخواھد   از ايفای نقش آزادیئیھا  کرده است با چنين يورشتأکيدان با اينحال کانون نويسندگ

  .ماند

کانون نويسندگان ايران ضمن محکوم ھجوم به مراسم پنجاه سالگی و غارت اموال اين کانون که با ھدف سرکوب آزادی 

خواه در سراسر جھان  از مجامع فرھنگی و اھل قلم و آزادی صورت ميگيرد را محکوم کرده و ئیبيان و آزادی گردھما

 .ی حکومت ايران اعتراض کنند و به دفاع از کانون نويسندگان ايران برخيزند خواسته به برخوردھای سرکوبگرانه
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ای   خود با انتشار بيانيهتأسيس تشکيل شد، در پنجاھمين سالگرد ١٣٤٧کانون نويسندگان ايران که روز اول ارديبھشت 

 ».ِچنان در کار ستيز با سانسور و دفاع از آزادی بيان و متشکل کردن نويسندگان است اعلام کرده است که ھم

ين حکومت اسلامی به رياست مأمورآبادی، شما به عنوان يک نويسنده قديمی و معروف، در رابطه يورش  آقای دولت

چرا شما ! ايد چرا؟ ايد و اگر نگرفته ان چه موضعی گرفته سالگی کانون نويسندگان اير٥٠شيخ حسن روحانی به مراسم 

چون  ايد و نھايت ھم با افتخار از رای دادن خود به شيخ حسن روحانی و به استقبال مھمانی ضيافت افطاری آن شتافته

زادی بيان اما درباره تھاجم نزديک به چھار دھه حکومت سانسور و اختناق به آ. ايد سابق بر سر سفره خونين آن نشسته

ترين  ايد؟ در حالی که در مھم و انديشه و کانون نويسندگان و کشتارھای اين حکومت، ھم چنان مھر سکوت بر لب زده

شوھای سياسی حکومت اسلامی ايران، برای مثال در نمايش انتخابات رياست جمھوری آن، حتی با انتشار بيانيه و يا 

  !ايد جمھورھای اسلامی، خيز برداشته سئيھای ر ه سوی صندوق رای و مھمانیچنين شتابان ب ھا، اين گو با رسانه و گفت

آبادی، يکی از نويسندگان سرشناس و قديمی جامعه ايران است پيشاپيش از دعوت شيخ حسن روحانی  آقای محمود دولت

  .استقبال کرده بود

  
 آبادی در تالار وحدت در ديدار با حسن روحانی ، محمود دولت١٣٩٥دی  ١٨

 :کند س جمھوری اسلامی شرکت میئيآبادی، به روزنامه اعتماد گفته است در ضيافت ر محمود دولت

من به حسن روحانی . نيستمای نبوده و  کنم و معمولا ھم در ھيچ گروه و دسته  نمیتعيينمن عملکرد ھيچ شخصيتی را «

 ».بنابراين من دعوت ايشان را برای افطار پاسخ خواھم داد. گذارم ام و به ھمين رای که دادم احترام می رای داده

چنين    و ھم١٣٩٥ دی ١٨رانی روحانی در جمع ھنرمندان در تالار وحدت در  آبادی که در نخستين سخن محمود دولت

 : ماد گفت شرکت کرده بود، به اعت١٣٩٦

شايد در رسيدن . ھايش کوشش کرده است برد اھداف و برنامه جا که توانسته برای پيش نظر من حسن روحانی تا آن به«

ھای خودم از اين  که با بستانکاری ھا موفق نشده باشد که البته موفق ھم نبوده اما من ضمن آن به برخی از اين ھدف

  ».گذارم و در اين مھمانی حضور خواھم يافت ی خودم احترام میمانم، در عين حال به را سيستم باقی می

  
   .١٣٩۶ سال و ١٣٩٧ سال در روحانی حسن افطاری مراسم در آبادی دولت محمود
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آبادی، نظرتان درباره شماری از سينماگران سرشناس ايرانی که در اقدامی اعتراضی، اعلام کردند که در  آقای دولت

شود حضور   خرداد برگزار می٩جمھوری ايران، در شامگاه چھارشنبه شب  سئيانی، رمھمانی افطاری حسن روح

  نخواھند يافت، چيست؟

 پرستو گلستانی،    برزو ارجمند، شيلا خداداد، سارا بھرامی، ، آناھيتا ھمتی، مازيار ميری،ئی پرويز پرستو مھناز افشار،

ھای اجتماعی، اين   اعتراضی در شبکهئیھا با انتشار متناحسان کرمی و فلور نظری از جمله ھنرمندانی ھستند که 

 .اند تصميم خود را اعلام کرده

 دلايل شرکت نکردن خود در اين مراسم را  ،»ما به افطاری نخواھيم رفت« با ھشتگ ئیھا اين ھنرمندان در نوشته

 .اند ھا عنوان کرده مشکلات اقتصادی و اجتماعی ايران و رسيدگی نشدن به آن 

 بودند که در ئیھا  اقدام در حالی صورت گرفته که شمار زيادی از ھنرمندان و سينماگران ايرانی از جمله گروهاين

 . از حسن روحانی حمايت کردند١٣٩۶جمھوری سال  انتخابات رياست

 ايران جمھوری سئيھای ر ھا به دليل محقق نشدن وعده جمھوری روحانی، انتقادھای آن با اين حال در دور دوم رياست

 .افزايش يافته است

مھناز افشار در صفحه توئيتر خود خطاب به حسن روحانی نوشته که به جای وی آتنا دائمی، فعال حقوق بشر و زندانی 

 ».برد، دعوت کنيد  ساله شده و اکنون در زندان اوين به سر می٣٠به تازگی در زندان قرچک ورامين «سياسی، را که 

 ».ھا در اين سرزمين تلاش کرده است جنايتکار نيست، فقط برای حقوق انسان«ئمی، خانم افشار افزوده که دا

ط بد اقتصادى و روحى مردم يبا توجه به شرا« نيز در پستی در صفحه اينستاگرام خود نوشته که ئیپرويز پرستو

و ( اد استيھاى ز نهيى كه مستلزم صرف ھزيھا ىيآ ن گردھمين استوار است كه چنير بر اين حقيكشورمان باور ا

 ».د حداقل از نگاه بنده و تعدادى از ھمكارانم چندان ضرورى نباشديشا) ستيتعدادشان ھم كم ن

، »ھاست ان مشكلات جامعه ھنرى از زبان آنيھا و ب دن حرفيشن«که ھدف روحانی از اين مھمانی،  وی با اشاره به اين

ھاى مختلف  ھا را به بھانه د و آنين مشكلات واقفيش از ما به ايى بر نشان داده كه شما حتيتجربه چند سال اخ«افزوده که 

 ».ديدار ان میيب

د و يم كه شما در كنار ما ھستيخوش باش د فقط دليظاھرا ما با«شده سينمای ايران، اضافه کرده که  اين بازيگر شناخته

 ».د كه مشكلات را حل كنديى ھستيچرا كه ظاھرا شما ھم دنبال گوش شنوا. دئيگو د و میيدان ن مشكلات را میيا

ن امكان يھم«جمھور نبود،  سئيد اگر وی ريکند و نوشته که شا» درک«وی از روحانی خواسته رد دعوت ھنرمندان را 

 ».لتر شده بوديز فيبراى ابراز نظر ن

نی افطاری حسن اند که در مھما برزو ارجمند، مازيار ميری و احسان کرمی نيز با انتشار متن مشابھی اعلام کرده

 .روحانی شرکت نخواھد کرد

ترين  کنند و کوچک وپنجه نرم می در شرايطی که مردم با فقر دست«: آناھيتا ھمتی، بازيگر سينما، نيز نوشته است

 ».داند جمھوری جايز نمی شود حضور خود را در مراسم افطاری رئيس اعتراضی سرکوب می

شان خالی  ای از مردم سفره سحری کنند، و حتی دسته ما به سختی زندگی میوقتی مردم «پرستو گلستانی نيز نوشته که 

 ».پس نخواھم آمد. رود ن نمیئيھا از گلويم پا  اين افطاری،است

آيد؟ باز ھم نياز به حمايت ھنرمندان و  باز چه کمکی از دست ما بر می«شيلا خداداد ھم خطاب به روحانی نوشته که 

 »نخبگان و ورزشکاران داريد؟
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اھميتی   يا بیدالرتر شدن  تر شدن سفره مردم يا گران کوچک«وی به کنايه اضافه کرده که آيا دعوت از ھنرمندان برای 

آزاری يا کمبود و گرانی دارو يا مواد مخدری که به راحتی در اختيار نوجوانان و  به کودکان بدسرپرست يا کودک

 »)صورت گرفته است؟(جوانان قرار دارد، 

  !ھا نيست   »خارج نشين«ھا سخنان  کنند و به گفته برخی ھا ھم مانند شما در داخل کشور زندگی می آبادی، اين لتآقای دو

  
را و نويسندگانی چون احمد شاملو، علی اشرف درويشان و يا برخی آبادی نظر شما درباره مواضع شع آقای دولت

  المللی چيست؟ نويسندگان بين

 .گذارم نمی ارزش پول دو را تعھد بدون ھنر بنده«: افزايد  وی می.آرمان ھنر تعالی تبار انسان است :گويد شاملو می

 بند با را خودش برود بگذار باشد، قدرت با دبرو خواھد می کیي اگر حالا قدرت، با نه است قدرت بر شهيھم ھنرمند

 تواند می که ھنر .مردنش نه است مھم ميبرا نشبود زنده نه ستين مھم ميبرا اصلا .بزند دار جمھور سئير فلان تنبان

 که است ھنرمند لتيفض .کند شرم بودن خنثی از ديبا بدھد تری شيب نفوذ قدرت آن به و کند عرضه باتريز را دیيمف زيچ

  ».عار بی دلقک نه باشد خوار غم بيطب ن،يتزئ نه باشد ميتفھ دنبال به ن،يتسک نه باشد درمان دنبال به ماريب جھان نيا رد

ای با دويچه وله در سال  وی در مصاحبه. علی اشرف درويشيان عضو کانون نويسندگان ايران و از دبيران آن بود

افتد يا در   آزادی انديشه و بيان در خطر میمسألهدر تمام مواردی که ما «: ھای کانون گفته بود  درباره فعاليت١٣٨۶

ھای اعتراضی،   که در جامعه ما فعاليتئیھا کنيم و تمام فعاليت شود اعتراض می برابرش سد و مانعی ايجاد می

 ما در ھا که مربوط به آزادی انديشه و بيان اغلب ھستند و اعمال سانسور از طرف حکومت، ، اعتصاب ھا تحصن

مان يا مجمع عمومی برگزار کردن   برای دفتر و دستکئیکنيم، با تمام اينکه واقعا جا ايم و مقاومت می برابرش ايستاده

  ».يا جمع شدن نداريم

س ئيدورانی که برخی نويسندگان و گرايشات سياسی در داخل و خارج کشور، شيفه محمد خاتمی، اين سيدخندان ر

شان سرازير  آب از لب و لوچه» طلبی اصلاح« ايران شده بودند و از به کار بردن واژه جمھور وقت حکومت اسلامی

شد درويشيان در جواب به دعوتی که برای شرکت در مراسم فرھنگی دولتی از وی به عمل آمده بود؛ با انتشار نامه  می

. رانی ھم وزير فرھنگ دولت اودوره رياست جمھوری محمد خاتمی بود و مھاج«: ای، چنين جواب داده بود سرگشاده

ھا  خيلی... ادبيات ايران...  نويسندگان که به کيش بروند برای سمينار مھاجرانی دعوت عمومی فرستاده بود برای ھمه

  »...رفتند

اين صدای درويشيان بود که خيلی رساتر و جسورتر و بلندتر از ھمه در جامعه ايران و ايرانيان خارج کشور 

 »!نشينم  خون نمی من سر سفره «:انداز شد طنين

اند و بھای آن  چنين در طول تاريخ انسان، کم نبودند ھنرمندان و نويسندگانی که عليه سانسور و اختناق موضع گرفته ھم

پل سارتر،  شمول چون ويکتور ھوگو، ولتر، ژان بسياری از بزرگان فرھنگ و ادب جھان. اند را نيز آگاھانه پرداخته
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بر اساس . گذاران اين نوع ادبيات اعتراضی ھستند زبان و اميل زولا را از بينان پوست فرانسوی اعر سياهسدار سنگور ش

 ھنر، مبارزه  مبارزه برای استقلال: اين تفکر، موضوعات اعتراضی در ھنر اين نويسندگان بسيار متنوع و وسيع ھستند

پيرمرد و ( ز آزادی، حمايت از بينوايان، مبارزه با گرسنگی عدالت، ستايش ائیعليه استعمار، استثمار و استبداد، برپا

جويانه در ادبيات و ھنر آن روزگار  و در کل گنجاندن مضامين اجتماعی، سياسی و عدالت) دريا، اثر ارنست ھمينگوی

  .چنين اين روزگار بود که تا به امروز ادامه پيدا کرده است و ھم

تر به شرق و به ايران و  ھای نزديک  و در سالامريکااين تعريف از ھنر و ادبيات متعھد بعدھا در سراسر اروپا و 

ھمراھی نويسنده، . گذاری در سرنوشت بشری گرديدتأثيرات شگرف و تغييرعثمانی و غيره نيز کشيده شد و منشا 

ھا   که از قرن ھيجدھم آغاز شد گاه باعث قرار گرفتن آن اجتماعی جھان-ھنرمند، شاعر و انديشمند با تحولات سياسی 

ھا از برخی از   غيرمستقيم آنتأئيدھا و يا  در کنار انقلابيون و گاھی نيز موجب ھمراھی به ناچار و ناگزير آن

نقش  تفکرات کنت گوبنيودر ھيتلر و تأثير. دي و فاشيست اروپا و ديگر نقاط جھان نيز گردئیفرمانروايان ماليخوليا

 .ھای ھايدگر در حزب نازی آلمان بر کسی پوشيده نيست انديشه

  .آرمان ھنر خودآگاھی نوع بشر است: گويد لوکاچ می

 .ھای جامعه بشری دانست ھای شاعر را مرھم زخم ، اشک»موسه«شاعر نامی 

ی راه يافت و تاکنون نيز خواھ  ھنر و شعر اعتراضی به ايران و آثار نويسندگان ايرانی از دوران مشروطه اين انديشه

  .ادامه پيدا کرده است

چون شما، وظيفه ندارد با سانسور و اختناق مبارزه کند؟ حال اگر  آقای دولت آبادی، آيا نويسنده معروف و سرشناسی ھم

ر در اما لااقل با حضو. ست  داريد حق طبيعی شما و ھر کس ديگری شما در جھت آزادی بيان و قلم و انديشه قدمی برنمی

ستيز،  ستيز و آزادی ھا ھزار اعدام، ترور، شلاق، قطع عضو، غارتگر، متجاوز، زن کنار سران و مقامات حکومت ده

ديدگان، مادران خاوران، مادران  ھای داغ ھای سوزناک نويسندگان و ھنرمندان مردمی، زندانيان سياسی، خانواده به زخم

 و زندان کشيده و استثمار شده، فعالين محيط زيست، طرفداران آزادی ھای کارگران شلاق خورده پارک لاله، خانواده

ھا با زبان فارسی، مردم تحت ستم و سرکوب شده کردستان، خوزستان، سيستان و  ھای مادری و برابری آن زبان

ج بلوچستان، آذربايجان، تھران و ھمه پيکارگران سياسی و فرھنگی مخالف حکومت اسلامی ايران در داخل و خار

  !کشور، نمک نپاشيد

آثار فرھنگی، ادبی و ھنری، صرفا بازتاب درونی يک ھنرمند نيست، بلکه بازتاب درونی و اجتماعی ھنرمند بوده 

امروزه بسياری از ھنرھا بيانگر . دھد تمامی آثار ھنری، بخشی از تفکر و جامعه و سياست ھنرمند را نشان می. است

ھا، محيط زيست و خيلی  نان، سياھان، نژادپرستی و فاشيسم، حقوق کودکان، اقليتمسائل آزادی، برابری، دموکراسی، ز

در عين حال، ھنرمند نبايد . شود از مسائل مھم روز است که ذھن ھنرمند را درگير کرده و باعث خلق اثر توسط وی می

ت که در خدمت قدرت، منظور آن ھنر سياسی اس. استفاده کند اجازه دھد حاکميت از او و ھنر و جايگاھش، سوء

  .آيد ديگر ھنر مردمی نيست ھنرمند و ھنری که به خدمت حاکميت درمی.  باشد گر و استثمارگر  ستم حاکميت نئوليبرال

گرفتند که به تعريف و توصيف سياسی از حاکميت  در دوران شوروی سابق، نويسندگان و ھنرمندان تحت فشار قرار می

سوزان راه انداخته شده و   مانند حکومت آلمان نازی و حکومت اسلامی ايران، کتابھا استبدای در حاکميت. برخيزند

. ھا  بوده است ھا و اسلامی ھای ادبی و ھنری سانسور شده و ھنر صرفا بازتابی از ايدئولوژی نازی بسياری از ديدگاه

ا در آثار خود نشان داده و با شعر و ھا نيز بودند نويسندگان و ھنرمندانی که فرياد خود ر اما در ھمين خفگان حاکميت

ھا  در نتيجه آثار ادبی و ھنری آن. اند  خود عليه ديکتاتوری به مبارزه پرداختهفلمرمان و ترجمه و تحقيق و موسيقی و 
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از دوران رنسانس از شرق چين تا دنيای . ھای موجود از جمله سياسی و ضد دولتی در جامعه بود بازتابی از ديدگاه

سياستی که مردمی و يا . اند ، آثار ادبی، فرھنگی و ھنری نقش کليدی در سياست بازی کردهامريکاروز در مدرن ام

اند و از سوی ديگر، تمام قدرت  سو خود را طرفدار ھنر نشان داده مداران، از يک که دولت با وجود اين. دولتی بوده است

  . دئولوژی خود درآورند و يا سانسور کننداند که آن را به خدمت اھداف و اي خود را به کار گرفته

ای را انتظار  گر است که از آن ھيچ استفاده پذير و ستايش نھايتا آثار ھنری، فرھنگی و اجتماعی آن ھنرمندانی تحسين

بته  ال.در واقع آثار ھنری و فرھنگی و اجتماعی بايد آزاد و مستقل باشد.  و آگاھی ھنر بودئیدنبال زيبا نداشت و تنھا به

  .بخش روح انسان باشد و راه آزادی و انسانی زيستن را به انسان نشان دھد آثاری که آرام

 رسما فعاليت خود را ١٣٤٧کانون نويسندگان ايران نخستين و تنھا تشکل صنفی نويسندگان ايرانی، از يکم ارديبھشت 

ا به امروز ادامه داده و مرعوب فضای آغاز کرد و با وجود سرکوب و اختناق و تھديدات مداوم، به فعاليت خود ت

  در منشور کانون نويسندگان ايران آمده است که آزادی انديشه و بيان و نشر در ھمه. سانسور و سرکوب نشده است

اين حق در انحصار ھيچ فرد، گروه يا . ِھيچ حصر و استثنا حق ھمگان است ھای حيات فردی و اجتماعی بی عرصه

اما در نيم قرن گذشته، چه در حکومت پھلوی و چه در چھل . توان از آن محروم کرد ا نمیکس ر نھادی نيست و ھيچ

گذرد، نويسندگان و ھنرمندان ايرانی، ھمواره از اين حق انسانی و  سالی که از حاکميت جمھوری اسلامی ايران می

  .اند طبيعی محروم بوده

 را برای مقابله و تحريم کنگره فرمايشی نويسندگان و برخی از نويسندگان مردمی ايران، کانون نويسندگان ايران

 کانون ١٣٤٧ قصد برگزاری آن را داشت در آغاز سال ١٣٤٦شاعران ايران که حکومت شاه در اواخر سال 

 .نويسندگان را تشکيل دادند

 تا ١٣٦٠ دھه ھای ھای مشورتی در سال ھای انستيتو گوته، تشکيل جمع چون برگزاری شب وقايع تاريخی و ماندگار ھم

 و ماجرای اتوبوس ارمنستان، از اقدامات جسورانه  ای ھای زنجيره  نفر در مخالفت با سانسور و قتل١٣٤، بيانيه ١٣٧٠

آبادی،   روزگاری آقای محمود دولت.اند اعضای کانون و سخت تاريخی کانون نويسندگان ايران در نيم قرن گذشته بوده

 .ان ايران بوده استيکی از اعضای فعال کانون نويسندگ

ھفته بعد رفتم و ... «:  در رابطه با حضورش در يکی از جلسات کانون نويسندگان، گفته استئیآبادی در جا آقای دولت

. خواھم، ولی از رفتارم عذر نخواستم من به آن جلسه رفتم بگويم از فحشی که دادم عذر می. از جمع عذرخواھی کردم

موقع رفتنم، وقتی بيرون آمدم، به موقع ھشدارھايم را داده . دھم العمل تند نشان می کسبازی شود من ع ھرجا که پلتيک

  .) دئيلطفا به ضميمه زير توجه نما( ».بودم و وجدانم کاملا راحت است

آبادی، اين است که آيا واقعا ديدار با مقامات و سران رده بالای حکومت و رای دادن   اساسی از آقای محمود دولتسؤال

است يا انتقاد و اعتراض کانون نويسندگان ايران به » بازی پليتيک«ھا  چنانی آن ھای آن ھا و شرکت در مھمانی ه آنب

  سانسور و اختناق، ترو و وحشت حاکميت؟ 

کس نبايد فراموش کند که تاريخ به خصوص درباره نويسندگان و ھنرمندان درباری قضاوت خواھد  بدين ترتيب، ھيچ

  !کرد

  !ھا ھزار اعدام، ترور، تجاوز و غارت چه پيامی دارد؟ کت در مھمانی حکومت سانسور، استثمار، دهواقعا شر

  

  ٢٠١٨ ونچ چھارم -  ١٣٩٧ ]جوزا[دوشنبه چھاردھم خرداد
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  :ضميمه

  در نکوھش تفتين، در مذمت تحريف، پاسخ کانون نويسندگان ايران به مصاحبه محمود دولت آبادی با نشريه انديشه پويا

شماره ( تن زير پاسخ کانون نويسندگان ايران است به مصاحبه نشريه انديشه پويا با آقای محمود دولت آبادیم: توضيح

اين که .  اين نشريه چاپ شده است٨که به شکلی سانسورشده در شماره ) ١٣٩٢ ]حمل وثور[، فروردين و ارديبھشت٧

 عوض، ضمن سانسور نکات معناداری نشريه مذکور به ھيچ يک از موارد مطرح شده از سوی کانون پاسخ نداده و در

» استفاده از تفنگ به جای قلم«و » سانتراليسم دموکراتيک«، »ستالينيسم« چون ئینما ھای نخ از اين جوابيه، به حربه

بدين .  بپوشاند، گوياتر از آن است که به توضيح نياز داشته باشدئیگو چنگ زده تا ناتوانی و درماندگی خود را از پاسخ

کلمات و عبارات سانسورشده در کروشه آمده . رسانيم تن کامل و سانسورنشده جوابيه را به اطلاع خوانندگان میوسيله م

 .است

  کانون نويسندگان ايران

  ١٣٩٢تير  ١١

  

نخست آن که وظيفه آقای . کند که با نشرياتی چون انديشه پويا وارد بحثی از مقوله زير نشويم، به چند دليل عقل حکم می

دو ديگر، حتا اگر شائبه تفتين برای به جان . اش اعتراض کند  که به تحريف سخنان-  و نه ما - دولت آبادی است محمود 

 که تجربه -آميز را منتفی بدانيم  ھم انداختن اعضای کانون نويسندگان ايران از رھگذر اين گونه گفت وگوھای خباثت

ھا خود نوعی به رسميت   واکنش به اين مصاحبه- ه چنين نيست وج نشرياتی از سنخ انديشه پويا نشان داده که به ھيچ

و . مايه و به يک معنا فراھم کردن بھانه برای ھمان تفتين است ِھای مطبوعاتی نازل و بی گونه جنجال شناختن اين

ای برای گرم  هچنان پرھيز دارد از اين که به وسيل سرانجام اين که کانون نويسندگان ايران ھميشه پرھيز داشته است و ھم

مسبوق به سابقه سرکوب و » ديگران«ويژه اگر کار اين  کردن بازار و دکان کسب و کار ديگران بدل شود، به

 .خواھی نباشد ِشان با کانون نويسندگان ايران جز از در ستيز با آزادی و آزادی سازی باشد و ضديت پرونده

زننده است که در عين حال ھيچ عقلی سکوت درباره آن را جايز با اين ھمه، کاری که انديشه پويا کرده چنان زشت و 

، ٧، شماره »نشينی محکوم شدم به گوشه«( آبادی وگوی اين نشريه با آقای دولت متن آن قسمت از گفت. شمارد نمی

اين ای نيز که احيانا  کنيم تا خواننده طور کامل نقل می را، که مورد نظر ماست، به) ١٣٩٢فروردين و ارديبھشت 

 : قرار گيردمسألهوگو را نخوانده است، در جريان  گفت

... 

اما گويا شما . خواست بيفتد اين بود که کانون نويسندگان دوباره شکل بگيرد در دوره آقای خاتمی يکی از اتفاقاتی که می•

 ...، خيلی مخالف اين بوديد که نويسندگان دوباره جمع شوندئیاز يک جا

  .ھای سياست بازی واردش شد، باز رھا کردم شدند، من بودم، اما ھمين که زبانک دگان جمع می که نويسنئیجا  تا آن-

 .ای دعوا کرديد و آمديد بيرون گويا در جلسه•

  . فحش دادم آمدم بيرون-

 قدر ناراحت کرده بود؟ چه چيزی گفته بودند که شما را آن•

  . کلک زده بودند-

 سر چی کلک زده بودند؟•
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من به آن جلسه رفتم بگويم از فحشی که دادم عذر . ھفته بعد رفتم و از جمع عذرخواھی کردم! يد ديگه نکنئی بازجو-

موقع رفتنم، وقتی . دھم العمل تند نشان می بازی شود من عکس ھرجا که پلتيک. خواھم، ولی از رفتارم عذر نخواستم می

  . راحت استبيرون آمدم، به موقع ھشدارھايم را داده بودم و وجدانم کاملا

 افتاد؟ دادند، اتفاقات بد برای نويسندگان نمی يعنی اگر توجه نشان می•

  .شود علت اتفاق را که برداری، نيمی از امکان فعليت سلب می. افتاد  شايد اتفاق نمی-

...  

) داد نشان میاگر کانون نويسندگان به حرف من توجه : (چه در بالا آمده، سخن آقای دولت آبادی چنين است بر اساس آن

: گونه تيتر کرده است حال آن که انديشه پويا اين سخن را در روی جلد خود اين. افتاد شايد اتفاقات بد برای نويسندگان نمی

 .داد ای رخ نمی ھای زنجيره کرد، قتل اگر کانون نويسندگان به حرفم گوش می

 :آبادی است ِاين کار انديشه ی پويا، به دلايل زير، تحريف آشکار سخن دولت

اولی دال بر دقت و تامل . سره متفاوت است به آن حرف يک» گوش کردن«به حرف ديگران با » توجه نشان دادن« -١

 .کند شنونده حرف مورد نظر است، حال آن که دومی بر حرف شنوی و اطاعت از آن حرف دلالت می

 به ھر - لابد ايشان ترجيح داده است . ام نبرده استن» ای ھای زنجيره قتل«نام  آقای دولت آبادی مطلقا از چيزی به -٢

ھا در باره  شود که او، در واکنش به يکی از پرسش ويژه آن گاه تقويت می اين گمان به.  که وارد اين بحث نشود-دليل 

، که »انديشه پويا«حتا خود . »! نکنيد ديگهئیبازجو«: گويد اختلاف بين وی و کانون نويسندگان ايران، معترضانه می

از » ای ھای زنجيره قتل«وگو با او به جای  آبادی از ورود به اين بحث پی برده است، در گفت  به پرھيز دولتئیگو

 .استفاده کرده است» اتفاقات بد«عبارت 

 در. افتاد شايد اتفاق نمی: آبادی در پاسخ به آخرين پرسش انديشه پويا در اين مورد، به صراحت گفته است  آقای دولت-٣

 .آبادی به قطعيت تبديل شده است تيتر انديشه پويا، اين ترديد در سخن آقای دولت

آبادی به قطعيت کامل، سخنی را به او نسبت داده که  بدين سان، انديشه پويا، اولا، با تبديل ترديد آشکار در پاسخ دولت

ناديده » ای ھای زنجيره قتل«نام بردن از کم در پرھيز از  آبادی را دست ثانيا، حق آقای دولت. بر زبان نياورده است

به ( »گوش کردن«و بالاخره با جعل فعل . آبادی بيان کرده که او به کار نبرده است گرفته و عبارتی را از قول دولت

آبادی چيزی مثل پدرخوانده کانون نويسندگان  تلويحا اين درک را القا کرده است که گويا دولت) »توجه نشان دادن«جای 

آبادی و  اند، که در ھر حال توھينی است آشکار، ھم به دولت ه است، يا اعضای کانون افراد گوش به فرمان او بودهبود

 .ھم به کانون نويسندگان ايران

ھا   ترتيب و گزينش تيتر و سوتيترھای مقاله-ِ خوب يا بد آن را کاری نداريم -دانيم که بر اساس يک سنت مطبوعاتی  می

چون ھر حق ديگری، در عين حال  دانيم که اين حق، ھم اما به ھمان اندازه اين را نيز می.  نشريه استھا حق و مصاحبه

ھای افراد را در قالب  به اين معنا که نشريات حق دارند مضمون سخنان و ديدگاه. يت صاحب آن نيز ھستمسؤولحاوی 

آن که سر سوزنی حق داشته   تيتر کنند، بی-شته باشد تری دا ھای بيش  که به نظر آنان ممکن است جاذبه-ھای ديگر  واژه

 استقبال -  از سوی ھر کس و ھر رسانه -روشن است که ما از نقد انديشه و عمل خود . ھا را تحريف کنند باشند آن

 .دانيم کنيم، اما تفتين و تحريف را از مقوله نقد نمی می

کنندگان در چندين جا  مصاحبه. شود تر و سوتيتر محدود نمیآبادی در اين مصاحبه فقط به تي تحريف سخنان آقای دولت

اند چيزی را که وی نگفته است القا کنند تا شايد او  آبادی کوشيده وگو با کج و معوج کردن سخنان دولت در گيرودار گفت

 : و جواب توجه کنيدسؤالبه اين . ھا را بر زبان آورد منظور آن
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... 

 ام شما ارتباط با گروه خاصی بود؟تفھيم اتھام شما چه بود؟ اتھ•

ھا بيندازند، بگويند اين  ئیگشتند در زبان اروپا بنا بود اعليحضرت را بردارند، دنبال چھار تا اسم قلمبه می. وجه  به ھيچ-

د گيرد زير شکنجه؛ البته سازمان امنيت ھم بل اندازد زندان و می گيرد می شاه چقدر شرير است، ھنرمند و نويسنده را می

  .بود کاری کند با اشخاص که آن ادعا واقعی باشد

 پور و ديگرانی که بازداشت شده بودند، شما را الکی لو دادند؟ يعنی به اين دليل، سلطان•

  ...کس مرا يا ديگری را لو نداد؛ چيزی برای لو دادن وجود نداشت  ھيچ-

ای از سوی ارباب قدرت بوده که با ھم رقابت داشتند  هآبادی بر اين باور است که سقوط رژيم شاه توطئ بينيم که دولت می

کننده، که  اما مصاحبه. خواستند شاه را بردارند؛ و برای اجرای اين توطئه، ھنرمندان و نويسندگان را قربانی کردند و می

سعيد ( گانشد کند که گويا بازداشت  میسؤالُآبادی بل بگيرد، طوری  انگار ھميشه در کمين است تا از سخنان دولت

گر خبيث را  آيا نبايد اين مصاحبه. آبادی ربط با سخن دولت سره بی استنتاجی يک!! اند او را لو داده) پور و ديگران سلطان

 !پور او را لو داده بوده است؟ آيد که سعيد سلطان آبادی اين نکته درمی به باد انتقاد گرفت که آخر از کجای سخن دولت

ھا برای به جان ھم انداختن اعضای کانون   از نوع انديشه پويا نشان داده است که شائبه تفتين آنگفتيم که تجربه نشرياتی

اساس متھم نشويم به يک نمونه از اين نوع  زنی بی برای آن که به تھمت. وجه منتفی نيست نويسندگان ايران به ھيچ

 :پاسخ دقت کنيددر اين پرسش و . کنيم گری در ھمين مصاحبه مورد بحث بسنده می فتنه

که برگزار شد و شما » ده شب«اما برنامه . به ھر حال عضو کانون نويسندگان بوديد.  از زندان آزاد شديد۵۵شما سال •

چرا کسی که عضو کانون نويسندگان است، . جا در حاشيه نشستيد؛ در نقش تماشاگر ھم به اين برنامه رفتيد، باز در آن

 کشد؟ ن افراد کنار میزندان ھم رفته، خودش را از اي

  ...ن ئيپور را گرفتم کشيدمش پا من پای سعيد سلطان.  من کنار نکشيدم-

گر را  ھای خود در واقع نقشه پرسش آبادی با پاسخ چنان که پيداست، ھم در اين مورد و ھم در مورد قبلی، محمود دولت

 و جواب و سؤالن اين ئيما که ھر چه بالا و پا. تاما شرم ھم چيز خوبی اس. نقش بر آب کرده و به دام او نيفتاده است

 و ۵۵ھای  آبادی دال بر اين که او در سال ای از سوی دولت ترين اشاره طور کلی تمام مصاحبه را زير و رو کرديم کم به

 چه آميز را به شيطنت» کشف و شھود«به راستی اين .  از اعضای کانون نويسندگان کنار کشيده بوده است، نيافتيم۵۶

آبادی و کانون نويسندگان ايران؟ اين ديگر  توان نسبت داد جز تفتين به قصد بر ھم زدن ميانه دولت چيز ديگری می

 .ژورناليسم نيست؛ شارلاتانيسم است

  

 آبادی اما دو کلام ھم با آقای محمود دولت

در دوره سوم ( ويسندگان ايرانبه کانون ن» بازی ھای سياست زبانک«آبادی درباره ورود  شد افاضات آقای دولت می

برای «مايه او که  شد به اين سخن سست و بی می. جواب گذاشت کانون در اين دوره را بی» بازی پوليتيک«و ) اش فعاليت

شد از ايشان نپرسيد که اگر واقعا چنين بوده و ھست، فعاليت  می. پاسخ نداد» من سياسی بودن ھميشه نازل بود و ھست

 و فراخواندن مردم به انتخاب او ١٣٨۴صورت دفاع تمام قد از ھاشمی رفسنجانی در انتخابات سال  سياسی آشکارش به

رانی در ستاد ميرحسين موسوی در  شد از او نپرسيد که آيا سخن می! ای بود؟ جمھوری اسلامی چه صيغه سئيعنوان ر به

شد به ايشان نگفت که  اش نبود؟ می »نازل «آن ھم از نوع» سياسی بودن« برای حمايت از کانديداتوری او ١٣٨٨سال 

آبادی يادآور نشد که او در دوره  شد به دولت می! آخر، دوست عزيز، قسم حضرت عباس را باور کنيم يا دم خروس را؟
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نکرد بلکه برای دو دوره به عضويت ھيئت دبيران کانون درآمد » رھا«اخير فعاليت کانون نويسندگان نه تنھا کانون را 

آبادی جواب نداد و  ِھای ديگر دولت شد به خيلی از حرف خلاصه می. ِھای مشورتی کانون شرکت داشت اکثر جمعو در 

که » اتفاقات بد«آن » علت«جواب گذاشت که  شد بی اما اين يکی را ديگر نمی. ھای ديگر را از او نکرد سؤالخيلی 

اين حد از . کانون بود» بازی پوليتيک«نون نويسندگان و به کا» ھای سياست بازی زبانک«برای نويسندگان افتاد ورود 

 ھر چند -باختگان، که در عين حال به معنای تلاشی است  انگيز در حق آن جان  حقايق و جفای تاسفئیوارونه نما

بار  رساند و سکوت در برابر آن را به وھنی خفت  برای تبرئه قاتلان، ديگر کارد را به استخوان انسان می-ناخواسته 

 .کند که تحمل آن به راستی از ما ساخته نيست بدل می

پرسيم و اصرار داريم که به اين پرسش پاسخ دھد که مگر غير از اين است که وقتی ايشان به  آبادی می از آقای دولت

» وزارت ارشاد«به ) ِدستگاه سانسور موسوم( از سوی» کلنل«يا ندادن مجوز نشر به کتاب » کليدر«سانسور کتاب 

کند؟ اگر چنين است، که لاجرم چنين است، آيا  کند، در واقع دارد به دولت جمھوری اسلامی اعتراض می اعتراض می

اعتراض به دولت يک عمل سياسی ھست يا نه؟ پاسخ منفی به اين پرسش فقط از کسی ساخته است که بخواھد خود را 

بسيار خوب، اگر اعتراض به سانسور يک عمل .  چيزی باشدآبادی خواھان چنين کنيم آقای دولت فريب دھد، که فکر نمی

تواند  آبادی می  به قتل رسيدند کاری جز اين کرده بودند؟ آيا آقای دولت١٣٧٧سياسی است، آيا نويسندگانی که در سال 

ت ھا در چھارچوب کانون فعالي حتا يک مورد را نشان دھد که مثلا محمد مختاری و جعفر پوينده، که در آن سال

اند؟ بديھی است  ِکردند و به قتل رسيدند، غير از مبارزه با سانسور و دفاع از آزادی بيان فعاليت سياسی ديگری داشته می

تک آن نويسندگان بود، و آنان حتا به  ِکه فعاليت سياسی به معنای حزبی آن در بيرون از چھارچوب کانون حق مسلم تک

ھای شيفته آزادی فقط و  اما واقعيت اين است که آن جان. نبودند) بار حش مرگتو(وجه مستحق آن  اين معنا نيز به ھيچ

اگر جز اين بود، . ھيچ حصر و استثنا جان باختند و لاغير ِفقط به علت مخالفت با سانسور و مبارزه برای آزادی بيان بی

شان توجيھی دست و پا  ای عمل ننگينقاتلان تا کنون ھزاران بار آن را در بوق و کرنا کرده بودند تا، به زعم خود، بر

 .کرده باشند

بلاديده لازم نيست کسی حتما فعاليت سياسی (وانگھی، درک اين نکته به ذکاوت چندانی نياز ندارد که در اين سرزمين 

 است ِآميز فرھنگی و اجتماعی افراد نيز ممکن سره مسالمت حتا فعاليت يک. داشته باشد تا به عقوبتی نابسزا گرفتار آيد

گويد در زمان رژيم سابق صرفا  آبادی در ھمين مصاحبه می خود آقای دولت. داشته باشد» گزاف«ھای  برای آنان ھزينه

ِھمين اعتراف، گواه نادرستی نظر . گونه فعاليت سياسی نکرده است به دليل نويسنده بودن به زندان محکوم شده و ھيچ
نبوده و » بازی سياست«دھد که سرکوب نويسندگان ايران لزوما معلول  میاست و نشان » اتفاقات بد«ايشان درباره آن 

 .نيست

مسمای  آبادی يادآوری کنيم که برخی از کسانی که نام ناروا و بی جا نيست اگر اين نکته را به محمود دولت در پايان، بی

امان رقيب  امان از دست يورش بیِھای اخير راه پيداکردن جايگاھی امن و  اند در سال بر خود گذاشته» طلب اصلاح«

دار  طور خاص در حمله به کانون نويسندگان ايران و تلاش برای لکه ستيزی و به را از جمله در آزادی) سرکوبگر(

در مقابل، ما البته ھميشه سرکوب اين جماعت . اند تر از کانون نويسندگان نيافته  ديواری کوتاهئیگو. اند کردن آن جسته

ھا داشته باشيم  ترين توھمی به آن آن که کوچک ايم، بی شان دفاع کرده ھيچ قيد و شرط از آزادی بيان  و بیرا محکوم کرده

شان  ھای رنگارنگ درد و تاسف ما از بابت دوستانی است که نه فقط به اين افراد و رسانه. شان تاسفی بخوريم يا به حال

 در حمله به کانون نويسندگان ايران با - ناخواسته و نسنجيده -ه حتا ھا را آلت دست قرار دھند بلکه گا دھند آن اجازه می

اما راست آن است که اين شباھت شگفت چندان ھم تصادفی . آبادی، شبلی ايم و نه دولت نه ما حلاج. شوند سو می آنان ھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

از اين ھمه «: گفتند. دحسين بن منصور آھی کر. ِشبلی موافقت را گلی انداخت. انداختند پس ھر کسی سنگی می«: نيست

ّسنگ چرا ھيچ آه نکردی؟ از گلی آه کردن چه سر است؟ گفت آيد  از او سختم می. دانند، معذورند ھا نمی از آن که آن«: ِ
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